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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
 ادله‌اي که به آن‌ها استدلال شده بود براي «وجوب اظهار ما في القلب من الکراهة و التنفّر» بحث شد و نتيجه‌ي ابحاث اين شد که دليلي که تامّ السند و الدلالة باشد بر اين وجوب پيدا نشد بنابراين به نحو شبهه‌ي وجوبيه شک مي‌کنيم که آيا اظهار کراهت نفساني به اين که هم کراهت داشته باشيم هم آن را اظهار کنيم يا تنفّر نفساني واجب است يا نه؟ قهراً علي المسلک الاصولي مرجع ما مي‌شود ادله‌ي برائت، پس واجب نيست اين مطلب که ما اظهار عدم رضا کنيم که تفسير پنجم بود يا اظهار کراهت و تنفّر نفساني بخواهيم بکنيم که تفسير ششم بود. بله جمع بين دو چيز موجب مي‌شود که ما عقلاً مخير باشيم بين اين اظهار عدم رضا و اظهار کراهت نفساني و امور اُخر و به تعبيري عقلاً وجوب تخييري باشد که إن شاء الله توضيح بيش‌تر آن را در مراتب امر به معروف و نهي از منکر خواهيم گفت. 
حاصل مطلب اين هست که ما از يک طرف در ادله عناويني داشتيم مثل عنوان تغيير، که تغيير بدهيد يا تأنيب، ملالت و سرزنش کردن يا تعذيل، امثال اين عبارات را داشتيم در ادله.
 اين از يک طرف مي‌گويد تغيير بده مي‌گويد تأنيب کن، سرزنش کن شخص مرتکب حرام را، يا تارک واجب را، يا تعذيل کن و امثال اين عباراتي که داشتيم که در ادله خوانديم اين از يک طرف از طرف ديگر ادله‌اي داريم کتاباً و سنّتاً که از آن استفاده مي‌کنيم که رفق و مدارا و تيسير در اين مراتب هم مطلوب الزامي شاراع است جمع بين اين دو تا چه مي‌شود؟ تغيير بده رفق هم داشته باش مدارا هم داشته باش و امثال اين‌ها. جمع آن به اين مي‌شود که اگر يک جايي صرف نظر از يعني بدون گفتن امر و نهي کردن و بدون يد، شما با يک اخم در هم کردن مي‌تواني تغيير بدهي، با يک روي ترش کردن مي‌تواني او را از حرام بيرون بياوري، تارک حرام بکني، فاعل واجب بکني، اين‌جا عقل به شما مي‌گويد راه تغيير اين‌ها همه گزينه‌هايي است که با آن مي‌شود تغيير داد، اين‌ها همه گزينه‌هايي است که با آن مي‌شود تأنيب کرد همه‌ي گزينه‌هايي است که با آن مي‌شود تعذيل کرد که اين عناويني است که در روايات اخذ شده بود و خوانديم عقل مي‌گويد چون همه‌ي اين‌ها هست پس بنابراين بر شما لازم است که چکار کني؟ مي‌تواني عقلاً مخير هستي که اين را انتخاب کني يا آن را، مثل اين که مولا گفته صلّ صلاة الظهر، حالا شما مي‌تواني فردي را که در مسجد هست با آن فرد اين را امتثال کني، با فردي که در منزل هست امتثال کني مسجد هم مسجد جامع باشد يا مسجد محله باشد مي‌شود مسجد هم اين گوشه‌اش باشد آن گوشه‌اش باشد منزل، همه‌ي اين‌ها، اين‌ها تخيير عقلي ما داريم ديگر، اين‌ها تخيير عقلي است پس عقل مي‌گويد يکي از اين افراد را يکي از اين موارد را بايد تو اختيار بکني الزام داري عقل الزام مي‌کند لابديتش را درک مي‌کند اين‌جا هم همين‌جور است. پس بنابراين اظهار عدم رضاي قلبي يا اظهار کراهت و تنفّر قلبي به عنوان خودش به ما أنّه أنّه به اين عنوان ما دليل بر وجوبش نداريم که وجوب شرعي داشته باشد به اين عنوان، براي اين دليلي نداريم. پس بنابراين مي‌شود مورد برائت شرعي، اما از اين ناحيه که بر ما تغيير واجب است، تأنيب واجب است، تعذيل واجب است اين هم راه‌هايي دارد عقلاً، به اين مي‌شود محقق بشود، به آن مي‌شود محقق بشود، به اين مي‌شد محقق بشود، يکي از موارد تحقق او اظهار کراهت نفساني هست يا اظهار عدم رضاي نفساني در يک مواردي، هر جا مي‌بينيم با اين هم مي‌شود از باب حکم عقل که اين ما به الامتثال است ما بايد آن را انتخاب بکنيم. باز در اين اظهارها، اظهار کراهت هم خودش داراي افرادي است اظهار کراهت نفساني مي‌کند با روي در هم کشيدن، با مثلاً‌ پشت کردن به آن شخص، با صورت برگردانيدن، با از مجلس او خارج شدن، انواعي دارد ديگر، با همه‌ي اين‌ها مي‌شود اظهار کراهت کرد مي‌شود اظهار عدم رضا کرد. چون اين‌ها، همه‌ي اين‌ها محقق آن تغيير است محقق آن تأنيب است پس بنابراين شما به نحو واجب تخييري عقلي بين اين‌ها انتخاب يکي از اين‌ها مي‌شود چي؟ مي‌شويد مخير. و اين وجوب تخييري عقلي پيدا مي‌کند براي امتثال آن چيزي که شارع امر روي آن برده که تغيير باشد يا تأنيب باشد.
 اين بحث تمام شد وارد ...
س: ...
ج: چرا داشت.
س: ...
ج: نه نه، نه از اين جهت دارد که تغيير مصداق‌هايي دارد مصداق‌هايي دارد که با يد مي‌شود با چيز ديگر مي‌شود با اين‌ها مي‌شود در جايي که شارع گفته رفق به خرج بده عقل مي‌گويد الان اگر اين ممکن است آن‌ها عدلش نيست اين متأيد در اين مي‌شود درک مي‌کند لابديت اين را، اين به نحو تعيين است وقتي لابديت اين را که با اظهار، با اظهار کراهت مي‌توانيد پس بنابراين دنبال آن‌ها نمي‌تواني بروي، تعيينش را درک مي‌کني. حالا اظهار کراهت هم خودش اصنافي دارد چه‌جور اظهار کراهت بکنم؟ اصنافي دارد بين اين اصناف و اظهار کراهت که من ... الوجه باشد و امثال اين‌ها چيست؟ تخيير عقلي آن وقت مي‌شود بين اين‌ها.
س: ...
ج: بله بله حالا ادله‌ي آن خواهد آمد، ببينيم آيا آن ادله اگر تمام شد که بگوييم که بله بايد هي مراعات ايسر فالايسر بکني اين‌طوري مي‌شود جمع بين اين دو تا که اين را از من خواسته اين عنوان را از من خواسته از آن طرف اين عنوان هم داراي چه هست؟ داراي افرادي است که بعضي‌هاي آن خشونت در آن هست بعضي‌هاي خشونت در آن نيست بعضي‌هاي آن کمتر بي‌ادبي در آن هست بعضي‌هاي بيش‌تر. همين‌طور و همين‌طور. يک دستور ديگر هم به من داده گفته مراعات رفق را بکن، مراعات يسر را بکن، اين هم به من دستور داده جمع بين اين دو تا اين مي‌شود که ما در مقام امتثال آن عنوان آن فردي را انتخاب بکنيم که يسر بيش‌تري دارد، بي‌احترامي کمتري دارد و هکذا.
س: وجوب تغيير غير از ...
ج: بله، اين آقايان مي‌گويند، چون امر واقعاً امر است. 
س: ...
ج: مگر اين که شما بگوييد، نه ببينيد ما مي‌گوييم که ما يک وظيفه‌ي امر به معروف داريم که امام مي‌فرمايد الاحوط اين که در آن‌جا اگر شرايطش اين هست با صيغه‌ي امر بگوييد، همين امر را بگوييد اصلاً، بگويي إفعل، بگويي لاتفعل، امر و نهي بکني، 
س: ...
ج: اما اگر گفتيد که جامع است از اين ادله فهميديم که امر و نهي هم در جامع استعمال شده که تغيير مصداقش است تأنيب مصداقش است، اين‌جوري گفتيد مي‌گوييد آقا امر به معروف به اين معناي جامعي شارع به گردن ما گذاشته اين معناي جامعي در کنارش يک حرف ديگري هم به ما زده گفته رفق داشته باش، گفته با يسر عمل کن، قهراً الان اين امر به معروف و نهي از منکر به معناي جامعي داراي افرادي است، عقل در اين‌جا به ما مي‌گويد براي اين که امتثال هم اين عنوان را کرده باشي و هم آن عنوان را کرده باشي در مقام عمل کدام را انتخاب بکن؟ آن را انتخاب بکن که يسر در آن هست يعني آن هم امتثال دارد مي‌شود اين را به ما مي‌گويد.
 پس بنابراين تفسير ششم هم به اين نحوه تمام شده تفسير ...
س: ... تخيير را حاج آقا نفهميديم تخيير عقلي از کجا آمد شما مي‌گوييد بايد اين را پس انتخاب بکني يعني صنف اکثر را.
ج: بله، آن وقت صنف اکثر خودش چه هست؟ خودش داراي انوعي است داراي انقساماتي است بين انقسامات و اظهار کراهت شما ديگر تخيير داريد. الأيسر فالأيسر. پس بنابراين دو چيز مي‌شود يکي اين که مي‌خواهي تغيير بدهي، تغيير راه‌هايي دارد يکي اين که بزني، زندانش کني، با اين هم تغيير مي‌شود داد، تأنيب و سرزنش راه‌هايي دارد، اين هم راه‌هاي مختلفي دارد؛ جلوي مردم بيايي به او بگويي نکن، آبرويش را ببري چه کني، اين‌ها هم تأنيب است سرزنش است اين يک راه است. از آن طرف چون شارع فرموده رفق را مراعات کن يا بعض اين عناوين را حرام فرموده چون اين‌چنيني است عقل مي‌گويد براي اين که هم اين را امتثال کرده باشي هم آن را امتثال کرده باشي ديگر اين درک عقل است شما بياييد کدام را انتخاب بکن؟ اظهار کراهت را انتخاب بکن، چون اظهار کراهت درش در موارد زيادي رفقش بيش‌تر است از اين که به او بگويي إفعل أو لاتفعل؛ پس اين حالا پس اين‌جا مي‌شود چي؟ اظهار کراهت، در کنار اظهار کراهت ما راه‌هاي ديگري هم داريم براي تعذيل و تأنيب، و اين هست که خودم اظهار کراهت نمي‌کنم به زيد مي‌گويم برو به او بگو، پس خودم اظهار کراهت نکردم اين هم هست من مخير هستم بين اين که خودم اظهار کراهت بکنم يا اظهار عدم رضا بکنم يا يک کار ديگر انجام بدهم به اين که او دست از آن حرام بردارد به اين که خودم کاري انجام ندهم به يک کس ديگري بگويم تو برو جلويش را بگير، من اظهار کراهت نکردم، پس بنابراين مخير هستم، تخيير براي من پيدا مي‌شود. عقل مي‌گويد يا خودت اظهار کراهت بکن... اين‌ها ديگر براي مقام امتثال تغيير است تغيير راه‌هايي دارد يک راه آن اين است که خودت اظهار کراهت بکني، يک راهش هم اين هست که خودت اظهار کراهت نمي‌کني به کس ديگري که مطمئن هستي اين کار را انجام مي‌دهد او را مي‌فرستي مي‌گويي برو به او بگو که نکند. اين هم مي‌شود.
س: ...
ج: ايسر بله
س: ...
ج: با اين توضيحي که بنده عرض کردم توجه بفرماييد ضروري است که تخيير داريم تخيير عقلي، براي اين که شما که مي‌خواهيد، شما وظيفه‌تان چه هست؟ شارع به شما گفته غَير، گفته اَنِّب، اين را گفته درست، براي اين که اين کار را بکنيد بالمباشره أو بالتصويب، شما دو راه داريد بالمباشره خودتان بياييد اظهار کراهت بکنيد، بالتصويب به ديگري بگوييد برو به او بگو، يا تو اظهار کراهت بکن، درست؟ پس شما عقلاً براي اين که اين تغيير را انجام بدهيد اين تأنيب را انجام بدهيد دو راه داريد بنابراين عقل به شما مي‌گويد مخير هستيد خواستيد اظهار کراهت بکن خودت ...
س: ...
ج: ايسر فرق نمي‌کند همان اظهار کراهتي که خودت مي‌خواهي بکني به او مي‌گويي شما بکن همين کار را، اين يسر است ديگر، پس بنابراين وجوب اين‌جا هم هست اما اين وجوب، وجوب چه هست؟ وجوب عقلي است براي امتثال يک عنوان آخري، بنابراين خود اظهار کراهت و خود اظهار عدم رضا به ما أنّه أنّه به اين عنوان وجوب شرعي ندارد دليل براي وجوب شرعي آن پيدا نکرديم. پس برائت نيست، اما به عنوان اين که ما به يمتثل عنوان تغيير و تأنيب و اين‌ها هست بله به آن عنوان ما وجوب عقلي تخييري بين اين اظهار کراهت و يا اظهار عدم رضا و کارهاي ديگري که با آن‌ها هم مي‌شود اين تغيير را داد، مي‌شود اين تأنيب را کرد، وجوب تخييري عقلي پيدا مي‌کنيم.
 نه شرعي ...
س: ...
ج: نه حالا بنابراين، نه چون يک راه است اين هم خودش، نه نمي‌خواهيم بگوييم به اين عنوان، اين هم هست يکي از راه‌ها هم اين است که واقعاً اظهار کراهت نفساني خودت را بکن، با اين هم مي‌تواني تغيير بدهي.
س: استاد تظاهر واجب است نه ... تظاهر و اظهار اقل و اکثر، تخيير بين اقل و اکثر که معنا ندارد که؟
ج: آيا اگر من اظهار کراهت نفسي واقعي بکنم آن کار از او نمي‌آيد؟ بهتر مي‌آيد که او بفهمد واقعاً من در دلم نمي‌توانم نمي‌خواهم، پس بنابراين اين هم يک ما به يمتثل هست آن اشکال‌هايي که آن‌جا مي‌کرديم مي‌گفتيم آن ادله فرضاً دلالت بکند بر نفس اظهار دلالت مي‌کند نه دلالت بکند بر اين که بايد کراهت نفساني هم داشته باشد آن مقام آخري بود اين حرف آخري، حرف آخر اين هست که اظهار کراهت نفساني اگر واقعاً من اظهار کنم که کراهت نفساني دارم و داشته باشم اين هم به يمتثل آن تغيير، آن تأنيب، اين هم به اين يمتثل، پس اين در عرض بقيه قرار مي‌گيرد و به عبارةٍ اُخري، من اين‌جا چند تا راه دارم همين که ايشان مي‌گويد افراد نداريم افراد داريم يکي تظهار به کراهت است يکي نه واقعاً اظهار کراهت است واقعي است يکي اين هست که به ديگري بگويم تو برو اين کار را بکن، همه‌ي اين‌ها با آن تغيير انجام مي‌شود تغيير يسير نسبت به ضرب، نسبت به شتم، نسبت به چيزهاي ديگر، بين اين افراد که همه‌اش در آن رفق وجود دارد در همه‌ي اين‌ها تيسير وجود دارد من مخير عقلي هستم پس وجوبش مي‌شود وجوب تخييري عقلي، 
س: ... ايسر برخي از افراد آن مثل عبارت لاتُجالسوهم ... شارع معيناً واجب کرده پس ما در مقام امتثال دائر مي‌شويم امتثال ...
ج: نه، إن شاء الله خواهيم گفت در فصل بعد که وظايف ديگر در مقابل منکرات، لاتُجالسوهم براي اظهار کراهت نيست اصلاً همان‌جايي است که تأثير نمي‌گذارد، اصلاً همان‌جايي است که نمي‌تواني تغيير بدهي، همان‌جايي که نمي‌تواني تغيير بدهي، تأثير هم ندارد مي‌گويد با آن‌ها ننشين، يک وظيفه‌ي آخر شرعي است که مي‌گويد با آدم‌هايي که نمي‌تواني تغيير بدهي تأنيب و تغيير و هيچ‌چيزي در آن‌ها اثر ندارد دست برنمي‌دارند تو با آن‌ها ننشين، از آن مجلس بيا بيرون يا از کنار او برو کنار و با او هم‌صحبت نشو و هم‌نشين نشو و امثال اين، آن وظيفةٌ اُخري که ربطي به باب تغيير و امثال اين‌ها ندارد.
و اما تفسير هفتم و هشتم، تفسير هفتم اين بود که خود نفس اظهار عدم رضا ولو کان في القلب الرضا، گفتند اين که مي‌گوييم يکي از مراتب امر به معروف عبارت است از قلب، معنايش اين هست که مقصودمان اين است که اظهار کني تظاهر کني به اين که راضي نيستي ولو در قلبت هم راضي باشي، و اين تظاهر البته باليد و اللسان نباشد ديگر، همين در هم کشيدن چهره و امثال اين‌ها، مهاجرت، روي برگرداندن، قبول نکردن دعوت‌ها و امثال اين‌ها، شما اظهار کني عدم رضا را يا اظهار کني کراهت نفساني و تنفّر نفساني را، همين مقدار. بزرگاني قبلاً گفتيم که اين‌جوري معنا کرده بودند و تفسير کرده بودند مثلاً شهيد قدس سره در غاية المراد فرموده «مراتب الانکار ثلاث» بعد فرموده «القلب و هو يجب وجوباً مطلقاً و باللسان و اليد و يجب دفع المنکر بالقلب اولاً کما إذا عرف أنّ فاعله ينزجر بإظهار الکراهية» اين آقاي آمر به معروف اين مطلب را به دست آورده که اين آقا همين که من اظهار کراهت بکنم اين ينزجر، از آن حرام منزجر مي‌شود مي‌آيد کنار، مجتنب مي‌شود يا از آن ترک واجب مجتنب مي‌شود بايد همين کار را بکند.
س: يکي از مواردي است که دروغ گفتن عيب ندارد.
ج: حالا إن شاء الله بحث خواهد شد.
يا اين که علامه در تحرير الاحکام الشرعيه ايشان هم همين‌جور فرموده «فإذا علم أنّ فاعل المنکر ينزجر بإظهار الکراهة وجب و کذا لو عرف احتياجُهُ الي الهجر وجب و لم يجب الزائد و هکذا» خوانديم قبلاً ديگر عبارات فقها را کفايت مي‌کند همين، فقهاي بزرگي اساطين فقه، مثل علامه قدس سره در تحرير، مثل شهيد در اين‌جا، خود نفس اظهار کراهت را فرمودند يا علامه در قواعد، البته در يک تفسير ترکيبي فرموده است اعتقاد و اظهار عدم رضا مثلاً. پس اين‌ها هم اين‌جوري ... حالا کلام در اين هست که بحث اين که اين از مراتب امر به معروف و نهي از منکر است اين‌ها بعداً خواهد آمد ما فعلاً به اين عنوان که حالا اگر هم نباشد خودش وجود دارد يا ندارد اظهار کراهت، نه اين که کراهتي در نفس باشد من اظهارش مي‌کنم نه همين نفس اظهار الکراهة، که تعبير از آن مي‌کنيم به تظاهر به کراهت يا تظاهر به عدم رضا، اين وجوب نفسي دارد يا ندارد؟ براي اين دو عنوان که تفسير هفت و هشت باشد ما دليلي پيدا نکرديم که بخواهيم بگوييم اين به عنوان موضوعي باز اين‌ها واجب هستند يعني خود شارع يک تکليفي به گردن ما گذاشته که وقتي فاعل منکر را ديدي يا تارک واجب را ديدي اظهار کراهت بکن، ولو در قلبت هم راضي هستي يا کراهت نداري ولي اظهار کراهت بکن يا اظهار عدم رضا بکن، ما دليلي بر اين مسئله پيدا نکرديم قهراً اگر دليلي بر وجوب پيدا نشد قهراً‌ مي‌شود چي؟ مي‌شود مورد برائت، برائت شرعيه جاري مي‌کنيم نعم أن حرفي که قبل زديم الان در آن تفسير ششم و پنجم، آن حرف اين‌جا هم مي‌آيد که اين نفس اظهار کراهت البته از عدل‌هاي واجب تخييري عقلي هست يعني در جايي که ما مي‌توانيم تغيير ايجاد کنيم يا تأنيب کنيم آن وظايف را که شارع به گردن ما گذاشته آن‌ها را مي‌توانيم با همين نفس اظهار کراهت به وجود بياوريم کما اين که با اظهار کراهت واقعي مي‌توانيم به وجود بياوريم با نفس تظهار هم مي‌توانيم به وجود بياوريم.
س: ...
ج: نه وجوبش غيري نيست، ما به الامتثال است.
پس بنابراين اين‌ها چون مصاديق تغيير است يعني چون در حقيقت وقتي شارع مي‌گويد تغيير بده ممکن است که بگوييم که اين امر به مقدمات تغيير است يعني است کارها را انجام بده ديگر، بنابر مسلک عده‌اي، اگر هم گفتيم نه عنوان تغيير واجب است اين‌ها وسائل آن هستند آن وقت بله، مي‌شود وجوب مقدمي غيري، بالاخره وجوب آن مي‌شود وجوب عقلي، حالا به هر عنواني گفتيد يا به واسطه اين که اين‌ها مصاديق امتثال هستند يا به واسطه‌ي اين که اين‌ها مقدمه هستند و چون عدل‌ها اين‌جا زياد است هم به اين مي‌شود آن تغيير را ايجاد کرد هم به اين، هم به اين، هم به اين، و اين‌ها همه در اين که تيسير هست و رفق هست و اين‌ها شريک هستند بنابراين عقل مي‌گويد مخير هستي خواستي اين را انتخاب بکن، خواستي آن را انتخاب بکن، خواستي آن را انتخاب بکن، بنابراين وجوب تخييري عقلي پيدا مي‌شود اين‌جا، به اين معنا، اما وجوب شرعي ندارد. 
اين‌جا دو تا مطلب هست که قد يقال که نه، نه تنها ما دليل بر وجوب که نداريم هيچي، بلکه دليل بر حرمت اين‌ها داريم. بر اظهار کراهت بدون اين که در قلبت باشد حرام است چرا؟ چون اين إخبار است و خلاف واقع است؛ شما اظهار کراهت مي‌کني در حالي که کراهتي نداري پس داري اخبار مي‌کني، فرق نمي‌کند که بگوييد من راضي نيستم قلباً و حال اين که راضي هستي، اين دورغ است يا اخم‌ها را در هم بکشي يک چيزي که داري با زبان بي‌زباني مي‌گويي من راضي نيستم، إخبار در آن نيفتاده باللسان باشد يا باللفظ باشد إخبار يعني پرده از روي واقعيتي را برداري، حالا إمّا باللفظ، أو بالاشاره أو بغير ذلک، اين هم إخبار است بنويسد يک چيزي را که واقعيت ندارد با سر اشاره بکند مي‌گويي مثلاً امروز فرض کن يک کسي مي‌گويد آقا امروز پنج‌شنبه است؟ يک وقت مي‌گويد بله، اين دروغ است، يک وقت با سر مي‌گويد آره، اين هم دروغ است. در گناه دروغ فرقي نمي‌کند چون اظهار يک امر غير واقعي را دارد مي‌کند. 
جواب اين مسئله اين هست که ما اظهار کراهت که مي‌‌گوييم مقصود از اظهار کراهت اين هست که اين نيست که بخواهد اظهار کند و إخبار کند که در نفس من کراهت وجود دارد، بلکه مقصود اين هست که بدون قصد إخبار کاري بکند که انساني که کراهت نفساني دارد يا رضا ندارد، مقصود اين است که آن کار را انجام داده بلاقصد اين که بخواهد إخبار کند که در نفس من کراهت است، إخبار احتياج به چه دارد؟ به قصد دارد، هر کلامي که بدون قصد إخبار باشد که إخبار نمي‌شود کما اين که انشاء هم نمي‌شود، همين‌جور کسي که يک حرفي را دارد مي‌زند نه به قصد إخبار و نه به قصد انشاء، به قصد تصحيح حلق، مي‌خواهد يک چيزي را قشنگ بلد باشد بگويد و لاالضالّين، مرحوم آقا نقل مي‌کردند رحمة الله عليه از مرحوم امام که در درس فرمود، يک وقت هم من اين‌جا نقل کردم حالا تکرار آن اشکال ندارد فرمود که يک عالمي در مسجد نماز مي‌خواند ظاهراً و وسواس بود در ولاالضالّين وسوسه داشت هي مي‌گفت ولاالض ولاالضّ ولاالض، هي نمي‌شد بگويد ولاالضالّين، هي مي‌گفت ولاالض، ولاالض، يک کسي هم آن‌جا نشسته بود هي آن مي‌گفت ولاالض، آن هي مي‌گفت مرض، اين به خدمت شما عرض شود که براي تصحيح حلق است، براي اين که مي‌خواهد يک چيزي را حفظ بکند. نه قصد إخبار دارد نه قصد انشاء دارد براي اين که حفظش بشود، يا فکّش را عمل کرده دکتر به او گفته بايد هي حرف بزني تا اين که اين روان بشود براي اين که روان بشود يک چيزهايي مي‌گويد نه قصد انشاء دارد نه قصد إخبار، هيچ‌کدام را ندارد بنابراين مي‌شود. اين که اين‌جا مي‌گوييم اظهار کراهت بکند يا اظهار عدم رضا مقصود اين است که وانمود کند عملاً، نه به قصد إخبار، نه به قصد إخبار اين که من تنفّر قلبي دارم يا رضايت قلبي ندارم بنابراين مشمول ادله‌ي حرمت إخبار نمي‌شود.
س: همان لفظ را هم اگر بدون قصد بگويد همين حکم را دارد؟ همان لفظ در جمله‌ي خبري بگويد امروز پنج‌شنبه است بدون قصد؟
ج: نه اشکالي ندارد.
و هم‌چنين اگر، راه دوم: قد يقال که اين حرام است چون اين نفاق است يا اغراء به جهل است، بالاخره او خيال مي‌کند اين‌جور برداشت مي‌کند اين درست است که قصد نداشته إخبار از کراهت نفساني بدهد يا از عدم رضا بدهد ولي چشم را در هم مي‌کشد و عبوس مي‌کند خودش را، اين شخص خيال مي‌کند که اين اين‌چنين است پس اغراء به جهل است يا نفاق است در درونش رضايت است دارد تظاهر مي‌کند به اين که من راضي نيستم و نفاق و اغراء به جهل هر دو مبغوض شارع است و حرام است اين هم به خدمت شما جوابش اين هست که نه، اولاً ما دليل نداريم که هر اغراء به جهلي حرام باشد اگر در آن اغراء ضرري وارد بشود اضرار ناس باشد آن درست است اما اگر نه اضراري نيست آن خيال مي‌کند حالا من فرض کنيد در دلم ... بکن، چه مي‌شود؟ آسمان به زمين نمي آيد اضلالي پيش نمي‌آيد، اغراء به جهل مطلقاً اين قبيح نيست و حرام هم نيست حالا او اين‌جور خيال مي‌کند مثل کساني که به خدمت شما با سيلي مي‌گويند صورت خودشان را سرخ نگه مي‌دارند که کسي نفهمد که فقر دارد يک‌جوري خلاصه چه مي‌‌کند با اين که فقير است بيچاره است اما يک‌جوري وانمود مي‌کند که همه خيال مي‌کنند که اين چه هست؟ همه خيال مي‌‌کنند که اين غني است فقير نيست اين شايد اصلاً محبوب هم باشد ... نفاق است، شما واقعاً فقير خودت را نشان مي‌دهي که غني هستي، اين اغراء به جهل است مردم را به جهل مي‌اندازد آن‌ها خيال مي‌کنند تو غني هستي، باشد خيال کنند چه مي‌شود؟ بنابراين هر مطلق خلاف واقع نشان داده نفاق حرام نيست و هر مطلق خلاف واقع نشان دادن اغراء به جهل نيست. بنابراين اين‌جا اشکال ندارد، آن ادله اين‌جا را نمي‌گيرد. بنابراين ما فقط شک داريم که اين واجب شرعي به عنوان موضوعي، از وظايف ما است که اظهار کنيم تظاهر کنيم به کراهت از آن حرام، يا از آن ترک واجب، يا نه؟ دليل پيدا نکرديم و برائت جاري مي‌کنيم. 
حالا در شاهد اين که اين تظاهرها هم اشکالي ندارد يعني مسئله‌ي نفاق و امثال اين‌ها نيست گرجه امر واضحي هست بعض روايات مبارکات هم مؤيد اين جهت است که از باب تيمّن و تبرّک و ترجيح مطلب عرض مي‌‌کنم.
س: ...
ج: آن‌ها را گفتيم ديگر، آن‌ها را که گفتيم که.
س: ...
ج: بله آن‌ها را گفتيم اگر دلالت بکند اين‌جور است ولي جواب داديم مي‌گفتيم آن اولاً آن امر خاص است امر مولوي است آن‌ها را جواب داديم ديگر، دليلي پيدا نکرديم 
س: ...
ج: بخاطر همين جهت ديگر، گفتيم دليلي پيدا نکرديم، چون آن ادله را جواب داديم.
صفحه‌ي 595، بله آن عناوين ديگر را گفتم ديگر، آن عناوين ديگر را «مثل اللقاء بالوجه المُکفهر و تمعّر الوجه و التأنيب و التعذيل و التغيير» اين‌هايي که گفتم از باب مثال بود اين عناوين را قبول داريم اين عناوين که مي‌گويد وجه مکفهر داشته باش چه داشته باش چه داشته باش، اين‌ها مصاديقي است از چي؟ از اظهار کراهت، تغيير و تبديل اين‌ها، بعضي‌هاي آن هم که سنداً درست نبود يا دلالتش را قبول نکرديم.
اين‌جا ببينيد مي‌فرمايد «قال اميرالمؤمنين عليه السلام إِنَّا لَنَبْشِرُ فِي‏ وُجُوهِ‏ قَوْمٍ‏، وَ إِنَ‏ قُلُوبَنَا لَتَقْلِيهِمْ» ما با بشاشت وجه در صورت يک عده‌اي مي‌نگريم و صورت‌مان را بشاش به آن‌ها نشان مي‌دهيم و حال اين که قلب‌مان از آن‌ها متنفر است «أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ نَتَّقِيهِمْ عَلَى إِخْوَانِنَا، و عَلَى أَنْفُسِنَا» علت آن اين هست که اين‌ها دشمنان خدا هستند ولي اگر ما با روي عبوس و کذا و اين‌ها با اين‌ها ملاقات کنيم اين‌ها هم ما را در اذيت و آزار قرار مي‌دهند هم إخواننا من الشيعه، من المسلمين، جايي هم هست که امر به معروف نيست ما در ظاهر اخم‌مان را در هم نمي‌کنيم، اين هم نشان مي‌دهد لعلّ که آن دستور مقطعي بوده چون بعد اميرالمؤمنين دارد اين‌جا مي‌فرمايد آن دستور تمعّر شايد چه بوده؟ شايد مقطعي بوده، «وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع بِشْرٌ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنِ يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ الْجَنَّةَ وَ بِشْرٌ فِي وَجْهِ الْمُعَانِدِ الْمُعَادِي يَقِي صَاحِبَهُ عَذَابَ النَّارِ» في وجه المعاند است ولي باز با خوشرويي با او مواجه شدن موجب مي‌شود اين صاحب، همين کسي که با او خوشرويي مواجهه کرده عذاب نار، چرا؟ براي اين که با اين خودش را و ديگران را از آزار و اذيت او محفوظ مي‌دارد يک موارد اين‌جوري هست ديگر، يک موارد اين‌جوري، وقتي که اين‌جوري هست انسان مثلاً فرض کنيد حالا در يک جايي دارد زندگي مي‌کند بسياري از اخواننا الشيعه اين‌جوري هستند ديگر، در بين سني‌ها دارند زندگي مي‌کنند، بين اعداء اهل بيت دارند زندگي مي‌کنند، اين‌ها هر روز بخواهند چشم‌هايشان هم اين‌جوري کنند و اخم‌هايشان را در هم بکنند فلان بکنند که نمي‌توانند زندگي بکنند که، اين‌ها حسن معاشرت در آن‌جا اين هست که حالا ... وقتي مي‌بيند اثر ندارد ديگر، اثر ندارد خوش‌رفتاري مي‌کند با آن‌ها، بنابراين... 
و روايت ديگري هم هست «قال محمد بن علي عليهما السلام» امام باقر سلام الله عليه است ممکن هم هست امام جواد باشد حالا اين دقت مي‌خواهد که کدام‌يک از اين بزرگواران، ظاهراً حالا يکي از اين دو بزرگواران، «مَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ مَعَ مُوَافِقِيهِ لِيُؤْنِسَهُمْ وَ بَسَطَ وَجْهَهُ لِمُخَالِفِيهِ لِيَأْمَنَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِخْوَانِهِ فَقَدْ حَوَى مِنَ الْخَيْرِ وَ الدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ عِنْدَ اللَّهِ مَا لَا يُقَادِرُ قَدْرَهُ غَيْرُهُ» اينقدر درجات عاليه به دست مي‌آورد با اين کارش که غير خدا نمي‌تواند قدر اين را بيان بکند که اين چه مقدار ارزش دارد و بها دارد پيش خدا.
س: ...
ج: قهراً اين‌ها ايمان ثانوي است ديگر، اشکالي ندارد.
س: حاج آقا آن که فرموديد با سيلي صورتش را سرخ نگه مي‌دارد قرآن هم مي‌فرمايد «َحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّف‏» (بقره، 273)
ج: بله درست است.
س: حاج آقا ممکن است که روي تقيه باشد؟
ج: بله گفت که تقيه، پس مي‌َشود و اين هم اشکالي ندارد مي‌شود به عناوين ديگر، اشکالي ندارد يا وقتي آثار سوئي بر‌ آن بار نيست مي‌شود اشکال نداشته باشد. حالا اين‌جا اثر خوب که بر آن بار است چون مي‌بيند با اين اخم در هم کشيدن بدون اين که کراهت نفساني داشته باشد اين آقا دست از حرام برمي‌دارد يا دست از ترک واجب برمي‌دارد حالا يک خيالي هم در ذهنش مي‌آيد که اين بدش مي‌آيد از اين کار، بيايد در ذهنش چه عيبي دارد. پس بنابراين پس نمي‌توانيم بگوييم اين حرام است بخاطر اين که إخبار به کذب است، نمي‌توانيم بگوييم حرام است چون نفاق است، نمي‌توانيم بگوييم حرام است چون اغراء به جهل است، نه، پس بنابراين دليل حرمت نداريم دليل وجوب هم نداريم برائت شرعيه جاري مي‌کنيم نعم، لا اشکال در اين که اين چون مصداق آن ادله‌اي است که آن عناوين است ما تخيير عقلي بين اين‌ها داريم. 
و اما اين تمام شد مي‌رسيم به تفسيري که فيض کاشاني فرموده بود که تفسير نهم است فيض کاشاني فرمود مقصود از قلب که فرمودند مرحله‌ي أولاي امر به معروف قلب است مقصود از قلب بُغض مرتکب معصيت است که شما آن مرتکب معصيت را مبغوض داشته باشي در قلبت، «قال الفيض في المفاتيح رحمه الله للإنکار مراتب أولاها بالقلب و هو أن يبغضه علي ارتکاب المعصية» يا در اين دو تا چاپ فعلاً در دست ما است از اين مفاتيح الشرايع فيض، يکي چاپ قبلي بود و يکي هم چاپ اخيري هست که آقاي امامي کاشاني به خاطر اين که کاشاني هستند هر دوي آن‌ها، کتاب‌هاي فيض کاشاني را خلاصه چاپ کرده ايشان و چاپ خيلي قشنگ و زيبايي اخيراً کرده که به ما هديه کرد، اين در اين چاپ جديدش اين عبارت هم هست «و هو البُغض في الله المأمور به في السنّة المطهّرة» اين اضافه در آن چاپ قبلي نيست در اين چاپي است که ايشان... پس بنابراين بغض في الله، حالا ما دو بحث داريم ديگر، بنا شد فعلاً اين بحث را بکنيم که حالا اين از مراتب امر به معروف است يا امر به معروف نيست يک مسئله است. آيا خود اين بُغض نسبت به عاصي، به مرتکب حرام، يا تارک واجب، اين امرٌ واجبٌ شرعاً؟ شارع از ما خواسته که بُغض داشته باشيم نسبت به چنين آدم‌هايي يا نه؟ 
عرض مي‌‌کنم به اين که دو باب در وسائل مفتوح فرموده است صاحب وسائل رحمه الله يکي باب پانزدهم و يکي باب هجدهم، باب پانزده عنوانش اين هست « «بَابُ وُجُوبِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضِ فِي اللَّهِ وَ الْإِعْطَاءِ فِي اللَّهِ وَ الْمَنْعِ فِي اللَّه‏» اين رواياتي که در اين باب ذکر شده بعضي ممکن است که بر اين مدعا دلالت بکند که مراجعه مي‌فرماييد حالا اين‌ها براي فرداست فقط مي‌خواهم منبع مطالعه عرض کنم، باب هجدهم «بَابُ وُجُوبِ حُبِّ الْمُطِيعِ وَ بُغْضِ الْعَاصِي وَ تَحْرِيمِ الْعَكْس‏» که حبّ عاصي باشد و بغض مطيع باشد. اين هم باب دومي است که روايات در اين‌جا هست اين روايات ممکن است کسي از اين روايات در اين باب استفاده بکند که وجوب دارد بغض نسبت به عاصي، چون اين‌جا هم دارد بغض المرتکب للمعصية، يک روايتي هم هست که روايت زيد نرسي هست که از آن روايت يا بعض روايات ديگر استفاده مي‌شود که نه شما نبايد عاصي شيعه و مؤمن را مبغوض داشته باشيد بايد بغض نسبت به فعل او داشته باشيد، نه نسبت به خودش، نسبت به کارش، نسبت به فعلش بايد داشته باشيد. اين‌ها ممکن است که با هم تعارض داشته باشند در جمع بين اين‌ها و حل تعارض هم تفکّروا إن شاء الله الي الغد.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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